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  منابع شناخت معروف و منكر

*حسين جوان آراسته  23/12/89: تأييد 10/11/89: دريافت

  چكيده
» شناخت معـروف و منكـر  «متوقف بر  ،امر به معروف و نهي از منكر ةانجام فريض  
است كه تشـخيص و تعيـين معـروف و منكـر در     اكنون پرسش اساسي اين . باشد مي

 ةعقل، سير: توان منابعي مانند صلاحيت چه مرجعي است؟ در پاسخ به اين پرسش مي
هر يـك را در   ةعقلا، عرف، قانون، فطرت و شريعت را مورد تحقيق و بررسي و محدود

، اردامتيازاتي كه د ةعقل فردي با هم. تشخيص معروف و منكر مورد شناسايي قرار داد
عرف . تواند منبعي براي شناخت معروف و منكر باشد هايش نمي محدوديت سبببه  اما

مگـر   ؛توانند در اين زمينه به عنوان منبع معرفي شـوند  نفسه نمي عقلا نيز في ةو سير
  .ييد قرار گرفته باشندأمورد ت ،آنكه از سوي شرع

بعضـاً  قوانين، از آن جهت كه فرايند مجلس شوراي اسـلامي، شـوراي نگهبـان و      
تـوان در شـناخت    اند، مشروعيت داشـته و مـي   مجمع تشخيص مصلحت را طي كرده

 ـ   فطرت خالص و بي. معروف و منكر از آنها بهره برد ثير عوامـل  أشائبه نيز كـه تحـت ت
ي شناخت معروف و منكـر باشـد و   تواند منبع خوبي برا مي ،نگرفته باشد بيروني قرار

  .بودن امري توافق داشته باشند اين تنها در مواردي است كه نوع انسانها بر فطري
 بـالطبع شـود،   از سوي شارع حكيم صادر مي اين فريضهاز آنجا كه احكام شرعي   

توانـد منبـع قابـل     شريعت نيز ميلذا ، استدر آن لحاظ شده مصالح و مفاسد واقعي 
  .ستقل و بدون محدوديت به حساب آيداستناد و م

  واژگان كليدي
  معروف، منكر، عقل، شرع، عرف، قانون

                                                                                                                             
  .حوزه و دانشگاهپژوهشگاه ت علمي أعضو هي *
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  مقدمه 

  چيستي معروف و منكر. 1
امر به معروف و نهي از منكر كه يكي از بزرگتـرين فـرايض الهـي     ةانجام فريض

» شـناخت معـروف و منكـر   «است كه يكـي از آنهـا    متعدديمتوقف بر امور  ،است
بسته بـه نگـاه لغـوي، فقهـي و حقـوقي، تعـاريف        ،»معروف و منكر«براي . باشد مي

    :تسمتفاوتي ارائه شده ا

  از نظر لغت . 1- 1
. 1: عـرف در اصـل بـه دو معنـا دلالـت دارد     «: چنـين آمـده اسـت    »اللغه مقاييس«در 

عرفـان و   ،معرفـت . سـكون و آرامـش  . 2  ؛چيزي به صـورت پيوسـته   بودن درپي پي
) معـروف (شناسـد  زيرا انسان بـه آنچـه مـي    ؛باشند معروف از ريشه و معناي دوم مي

احمـد بـن   (» كنـد  فـرار مـي   ،زده شده شناسد، وحشت يابد و از آنچه نمي آرامش مي
  .)عرف ةذيل واژ، 1387فارس، 

ضرورتي بـر   ،»معرفت«دهد كه در  كاربرد اين واژه در بسياري از موارد نشان مي
بلكـه ايـن نـوع از آگـاهي، بيشـتر معطـوف بـه         ؛با تفكر و تدبر نيسـت  توأمآگاهي 
كاررفتـه   موارد بـه . فراوان ندارند ملأهاي سريع و آساني است كه نيازي به ت شناخت

  :در قرآن، به خوبي در اين زمينه گويايي دارند
اران از سيمايشـان شـناخته   تبهك ـ؛ )41): 55(الرحمن( »يعرفَ المْجرمِونَ بسِيماهم«ـ 
  .شوند مى
 »في لحَنِ الْقَولِ واللَّه يعلمَ أَعمالكَمُ ولَو نشََاء لأََرينَاكَهم فَلعَرفَْتَهم بسِيماهم ولَتعَرفَِنَّهم«ـ 
نمايانيم، در نتيجه ايشان را  و اگر بخواهيم، قطعاً آنان را به تو مى؛ )30): 47(محمد(

   .آنان پى خواهى برد]  حال[شناسى و از آهنگ سخن به  به سيمايشان مى
هايشـان طـراوت    از چهـره  ؛)24): 83(طففـين  م( » تعَرفِ في وجوههمِ نضَرْةََ النَّعيمِ«ـ 

   . يابى را درمى]  بهشت[نعمت 
بلكـه    ؛ها همراه با پيچيدگي و غموض نيستند در هيچ يك از اين موارد، شناخت

 ةقـرآن چهـر  از ديـدگاه  . مل و تدبر ندارندأو نياز به ت هستندبه راحتي قابل دريافت 
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خود حكايـت    خودي گفتار افراد به ةيوسازد يا ش تبهكار، مجرم بودنش را نمايان مي
ها، به سرعت و سهولت بـه انسـان    ديگر، اين شناختبيان به . دارد شاناز حال درون
دل بـدان  كـرده و  رسوخ  عمق جانشود و البته به همين دليل است كه در  منتقل مي

  .كند اعتراف مي
 دهد كه گر نشان ميميان كاربردهاي تعليم با تعريف و معلم با معرِّف نيز  ةمقايس
ولي تفاوت معنـايي در ايـن جملـه كـه      ،انتقال آگاهي مشتركندمعناي دو در  چه هر

روشن  كاملاً ،باشد مي »ب«معلم  ،»الف«باشد با اين جمله كه  مي »ب«معرف  ،»الف«
در  ؛هـاي خـاص خـود اسـت     كارگيري شيوه مل و بهأنيازمند تدبر و ت» تعليم«. است

آنچه مورد نظر است، شناخت حاصل  ةچه بسا به صرف ارائ ،»تعريف«حالي كه در 
شايد  به همين دليل است كه قرآن به هنگام بيان رسالت پيامبر نسبت به مردم، . شود

رفِّهم «به جاي  م «در سـه جـا از تعبيـر     »يعـ : اسـتفاده كـرده و فرمـوده اسـت     »يعلِّمهـ
چرا  ؛)2: )62(جمعه ؛164: )3(عمران آل ؛129:)2(بقره( »ويعلِّمهم الكْتَاب والحْكمْةَ«

كار آساني نيسـت و نيازمنـد تعلـيم از سـوي معلمـي       ،فراگيري كتاب و حكمتكه 
  .چون پيامبر است

و در نتيجـه  بـه صـورت طبيعـي، بـاور و پـذيرش       ،به هر چيز معرفت بنابراين،
علـم و  «ميـان  تفـاوت   ،آورد و بر همين اساس وجود مي هرا در نفس انسان بآرامش 
را در اين نكته بايد دانست كه در عرفان، شناخت با بـاور  » عالم و عارف«و » عرفان

همـراه بـا بـاور درونـي      ولي آگاهي حاصل از علم، لزوماً ؛باشد و پذيرش همراه مي
شـما   ،پذيريد؛ در ايـن جـا   مطلبي را با استدلال و برهان مي ،شما در مواردي. نيست

دانند كه مرده، فاقـد حيـات    دو مي چه؟ پزشك و غسَال، هر» وربا«اما  ،داريد» علم«
ولـي   ،، شـناخت نـدارد  و اسـتدلالي  يغسَال با آنكه از نظـر علم ـ با اين حال است؛ 

عد اسـتدلالي  ب هاي مبتني بر علم، نوعاً در شناخت ،بدين ترتيب. باورش بيشتر است
 ،هاي مبتنـي بـر عرفـان    در حالي كه در شناخت ؛تر است تر و باور قلبي ضعيف قوي

است تر قويپذيرش قلبي و آرامش دروني  وتر  عد استدلالي ضعيفب.  
 كـار  بـه در برابر هم » معروف و منكر«و » معرِفه و نكَره«، »عرف و نكُر«در لغت، 

  : نظير ؛برده است قرآن نيز بارها مشتقات اين دو واژه را همپاي هم به كار. روند مي
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روُنَ      وجاء إخِْوةُ«ـ  م لـَه منكـ رفََهم وهـ ه فعَـ   ؛)58): 12(يوسـف ( »يوسف فدَخَلوُاْ علَيـ
ولـى آنـان او را    ،آنـان را شـناخت  ] او. [برادران يوسف آمدند و بـر او وارد شـدند  

  . نشناختند
اما باز  ؛دشناسن نعمت خدا را مى ؛)83): 16(نحل( »يعرفُِونَ نعمت اللهّ ثمُ ينكروُنَها«ـ 

  . شوند هم منكر آن مى
  ).104: )3(آل عمران( »يأمْروُنَ بِالمْعروُف وينْهونَ عنِ المْنكرَِ«ـ 

» معروف«و » عرف«ما را در دستيابي به معناي  ،»منكر«مل در معناي أبر اين اساس، ت
  . ياري خواهد رساند

  :رود كار مي به طور معمول در سه معنا به »منكر«
   شناخت عدم .1

  :آيات زير همگي بر همين معنا دلالت دارند
  .شما مردمى ناشناس هستيد: گفت] لوط[ ؛) 62: )15(حجر( »قاَلَ إنَِّكمُ قوَم منكرَوُنَ«ـ 
رَهم «ـ  ديـد   ]ابـراهيم [و چـون   ؛)70: )11(هـود ( »فَلمَا رأىَ أيَديهم لاَ تصَلُ إلَِيه نكَـ

  .  شود، آنان را ناشناس يافت دراز نمى دستهايشان به غذا
، راغـب اصـفهاني  ( راغب اصفهاني، معناي اصلي انكار را نوعي جهل دانسـته اسـت  

  .)نكر ةذيل واژ
  عدم پذيرش، انكار در برابر اعتراف . 2

احمد ( »لم يقبله قلبه و لم يعترف به لسانه: و اَنكرَه ءنَكرَ الشي«: گويد ابن فارس مي
يعنـي قلـبش آن را نپـذيرفت و زبـانش بـه آن       ؛)نكـر  ةذيـل واژ ، 1387، بن فارس

  . اعتراف نكرد
]  قـدرت [هـاى   و نشـانه ؛ )81: )40(غـافر ( »ويريِكمُ آياته فأَيَ آيات اللَّه تُنكروُنَ«ـ 

  !كنيد؟ پس كدام يك از آيات خدا را انكار مى. نماياند خويش را به شما مى
شناسند، اما باز  نعمت خدا را مى ؛)83: )16(نحل( »ت اللهّ ثمُ ينكروُنَهايعرفُِونَ نعم«ـ 

  .شوند هم منكر آن مى
  امر زشت، ناپسند و قبيح. 3
نِ المْنكـَرِ  «ـ   »والمْؤمْنُونَ والمْؤمْنَات بعضُهم أوَلياء بعضٍ يأمْروُنَ بِالمْعروُف وينْهونَ عـ
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و مردان و زنان با ايمان، دوستان يكديگرند كه به كارهاى پسنديده ؛ ) 71: )9(توبه(
   .دارند دارند و از كارهاى ناپسند باز مى وا مى

بدترين آوازهـا بانـگ خـران     ؛)19: )31(لقمان( »إِنَّ أنَكرََ الأْصَوات لصَوت الحْميرِ«ـ 
  . است

  . واقعاً كار ناپسندى مرتكب شدى؛ )74 :)18(كهف( »لَّقدَ جِئتْ شَيئًا نُّكرًْا«ـ 
 ،اين واژهسوم  كه معناي دوم وتوان گفت  مي، »منكر« ةمل در كاربردهاي واژأبا ت

» معروفي«يعني غريب، نامعلوم و ناشناخته در برابر  ؛دنريشه در همان معناي اول دار
م، از آن روست بري كار مي را در مفهوم نپذيرفتن به» انكار«اگر . كه شناخته شده است

تكيه بر معناي دوم  ،معناي سوم گويا ،كه نامعلوم و ناشناخته است و به همين ترتيب
در اذهان، امري زشت و ناپسند  نگيرد، طبيعتاً دارد؛ زيرا امري كه مورد پذيرش قرار

در حقيقـت   ،هسـتند » نيك و بد«مرادف با » معروف و منكر«اگر . جلوه خواهد كرد
غيـر قابـل پـذيرش اسـت و      ،رند كه يكي قابل پذيرش و ديگريبازگشت به اين دا

  .باشد ملاك اصلي آنها نيز شناخت و عدم شناخت مي
 ؛باشـد  مـي » شـده  شـناخته «در لغـت،  » معـروف «تـرين معنـاي    اصلي، آنكه نتيجه

از نظـر مفهـومي در   » منكـر «. با باور و پذيرش قلبي همـراه اسـت   شناختي كه نوعاً
پسـنديده و  «و » نيك و بد«كاربرد رايج معروف و منكر در . ددار مقابل معروف قرار

  .گردد مي نيز به همين معناي اصلي باز» ناپسند

  از نظر تفسير و فقه  .1- 2
ــروف، ــته« مع ــر» شايس ــته« و منك ــت» ناشايس ــر رازى( اس ، 8ج ،ق1420، فخ

، 3ج ق،1417 طباطبــايي،( نــد»خيــر و شــر«معــروف و منكــر، همپــاي . )316ص
هر امر جايزي است كه متصف به وصفي زايـد بـر جـايزبودن    » روفمع«. )374ص
آن، بـدان آگـاه    ةدهنـد  در صورتي كه انجـام  ؛)استحباب و مثل وصف وجوب( شود
  ). 310ص ،1ج ،ق1408حلي، علامه ( 1باشد

همين تعريف را  ،جواهر  صاحبو برخي ديگر از فقيهان نيز همچون شهيد ثاني 
 ،نجفي ؛99، ص3ق، ج1413شهيد ثاني، ( اند آن را نقد كردهالبته و  اند داده مبنا قرار

 صـدر شـهيد  ). 417-419ص ،2ق، ج1420صدر،  ؛356-357ص ،21جم، 1981
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 ييد شريعت قـرار أآنچه مورد ت«: نويسد در اين زمينه مي ،شناسي تفصيلي پس از واژه
ق، 1420صـدر،  ( »اسـت » منكـر «و آنچه از سوي شريعت رد گردد » معروف«گيرد 

 ،واجب باشـد  يا شرعاً هر عملى كه عقلاً« ،1از ديدگاه امام خميني). 416ص ،2ج
نهـى   ،حـرام باشـد   يا شـرعاً  قبيح و امر به آن نيز واجب است و هر چيزى كه عقلاً

 ،چيزى كه انجام آن مطلق و مسـتحب باشـد   مردم از ارتكاب آن واجب است و هر
امر به آن نيز  ،نش مكروه باشدچيزى كه انجام داد امر به آن نيز مستحب است و هر

از نظر امـام خمينـي،    ،بدين ترتيب). 463، ص1، جتا بي ،خميني امام( »مكروه است
واجب يا مستحب بدانند، معروف و آنچه را عقل يـا شـرع،    ،هر چه را عقل يا شرع

   .نامند حرام يا مكروه بدانند، منكر مي
بودن يك چيز، بـر ايـن    »معروف«براي شناخت  ،شود همان گونه كه ملاحظه مي

ييد أمورد تقانون، عقل يا حتي توسط شرع يا  ،شايستگي و پسنديدگي آناساس كه 
دهـد   همين امر به خوبي نشان مـي  .نظرات مختلفي وجود دارد شده باشدقرارگرفته 

مستلزم شـناخت منـابع معـروف و     ،كه دستيابي به تعريف دقيقي از معروف و منكر
  .باشد منكر مي

   حقوق ز نظرا .1- 3
در تـا كنـون   و اصل هشتم قانون اساسي، تعريفي از معروف و منكر ارائه نـداده  

شـوراي  نماينـدگان مجلـس    .قانوني به تصويب نرسـيده اسـت   نيزاجراي اين اصل 
، فوريت طرحي را به تصويب رساندند كه بـه موجـب   1389در خرداد سالاسلامي 

. انـد  گرفتـه  قـرار  »بودنمعروف و منكر«، ملاك »قانون و مقررات و شرع«آن،  2ةماد
از اصـطلاح   قـانون اساسـي   آيا مراد قانونگـذار كه  شود مطرح مياين پرسش  اكنون

در اصل هشتم، همان مفهوم متبادر از شرع اسـت يـا اعـم از آن؟    » معروف و منكر«
  :به دو نكته توجه شود، لازم است الؤقبل از پاسخ به اين س

 كه دلايل آن در جاي خودـ   ونگذاري با ملاحظات اسلاميبا توجه به مشروعيت قان. 1
بودن تخلف از  شرع  بر خلاف 1و با توجه به فتواي امام خميني ـ   اثبات شده است

رسد علاوه بر آنچه كه در شرع مورد امر يا نهـي   قوانين و مقررات دولت، به نظر مي
قـوانين و مقـررات    بـه تمـامي  را موارد معـروف و منكـر   توان  مي، است قرار گرفته
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  .دادموضوعه تسري 
اگر فقهـا  . نه با مستحبات و مكروهات ،سر و كار داريم ،در حقوق، با الزاماتما  .2

امر به معروف را به واجب و مستحب و نهي از منكر را به حـرام و مكـروه تقسـيم    
مسـتحبات   ةدر محدود حقوق اساساً. وجود ندارداند، چنين تقسيمي در حقوق  كرده

معروف و منكر حقـوقي در مقايسـه    ةمكروهات وارد نخواهد شد و در نتيجه دايرو 
  . با معروف و منكر فقهي، مضيق خواهد بود

مورد نظر ما باشد و نيز بسته معروف و منكر اينكه چه تعريفي از بسته به  آنكه نتيجه
تنـگ   آن ةگيرد، دامن ـ  به اينكه شناخت معروف و منكر از چه منبع يا منابعي صورت

  .گردد فراخ مي يا 

  چيستي منابع شناخت معروف و منكر. 2
در تشخيص و تعيين معروف و منكر مهم پاسخ داد كه پرسش به اين  اكنون بايد

بـراى شـناخت معـروف و منكـر چـه       ،به تعبير ديگـر  ؟صلاحيت چه مرجعي است
  هايي وجود دارد؟  راه

 .قانون، فطرت و شريعتعرف،  عقلا، ةسيرعقل، : عبارتند از ،هاي احتمالي گزينه
ها، گفتارها و رفتارها را خوب  برخي از ايده هاي فوق، يك از گزينه هر ،بدون ترديد

توانند به عنوان مرجعي  يك از اينها مي كدام ،در اين صورت. دانند و برخي را بد مي
بـه صـورت    در ادامـه، ها و منكرها قلمـداد شـوند؟    صلاحيتدار براي تعيين معروف

  :كنيم مروري بر اين منابع مي ،اگذر

  عقل . 2- 1
حكم به حسن عدل و قبح ظلم و نيـز حسـن    2.منظور از عقل، عقل عملي است

دروغ، سـرقت،  (و  قـبح مصـاديق ظلـم    ...) شـجاعت، كـرم، علـم و   (مصاديق عدل 
: بـه اعتقـاد راغـب اصـفهاني    . شـود  از سوي همين عقل صادر مـي ...) چيني و سخن

اش شـناخته شـده باشـد و     نيكويى ،ت كه از راه عقل يا شرعهر عملى اس ،معروف«
 »اش انكـار شـده باشـد    نيكـويى  ،عقـل يـا شـرع    ةهر كارى است كه به واسط ،منكر

  ).عرف ة، ذيل واژراغب اصفهاني(
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   ة عقلاسير. 2- 2
. وحدت نظر دارنـد  ،نسبت به برخي از امور ،گاه در مقياسي جهاني، عقلاي دنيا

بـودن و منكربـودن امـري     تـوان ملاكـي بـراي معـروف     را مي آيا سيره و روش آنها
مـردم،   بـردن  براي نفـع پوشي از بعضي منافع شخصي  چشم ،دانست؟ به عنوان مثال

توان احكامي عقلايـي در ميـان    را مي ...يد، ممنوعيت غصب و ةانصاف، قاعد ةقاعد
  .آورد مردم دنيا به شمار ةهم
   3عرف. 2- 3

عـرف  گـاه  كمتري مطرح است؛ زيرا  ةلا، در محدودعق ةعرف در مقايسه با سير
چه بسا به لحاظ محتـوايي نيـز در سـطحي     .ديگر متفاوت است ةيك منطقه با منطق

اي عقلايـي   عدل و انصاف را قاعـده  ةاگر قاعد مثلاً ؛گيرد عقلا قرار ةتر از سير پايين
و يـا   فرض كنيم، اموري مانند چگونگي خريـد و فـروش و تعيـين اوزان و مقـادير    

  . آيند مي عرفي به شمار يكميت و كيفيت احترام به داغديدگان، امور

  قانون  .2- 4
آور  الـزام  كه شود وضع مي) مقننه ةقو(يعني آنچه توسط مقام صلاحيتدار  ،قانون

  .دارد ييضمانت اجرااز سوي دولت بوده و 

  فطرت . 2- 5
و » زشتى و زيبايى«اي آفريده است كه در سرشت خود  خداوند انسان را به گونه

. آگاهي فطري، نوعي خودآگاهي دروني اسـت . دهد را تشخيص مى» خوبى و بدى«
  . ها اكتسابي و بيروني نيستند اين آگاهي

  شريعت . 2- 6
توان به  براي احكام صادره از سوي شرع مقدس مي. منظور، شريعت اسلام است

بدان جهت است  ،از احكاماشاره به اين دسته . مثال زد... وجوب نماز، روزه، حج و
به بيان ديگر، همين اندازه كـه  . باشند قابل درك نميتوسط عقل يا عقلا يا عرف كه 

، اسـت  گرفتـه  كيد يـا تحـريم قـرار   أمعلوم شود چيزي از سوي شرع مقدس مورد ت
ييد عقلي يا عرفـي  أبودن يا منكربودن آن ثابت خواهد بود و ديگر نيازي به ت معروف
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  . ديا قانوني ندار

  ارزيابي منابع شناخت. 3
 ةنـداريم، ابتـدا رابط ـ  » شرع«ترديدي در حجيت  ،از آنجا كه ما به عنوان مسلمان

بررسـي   ،وجـود دارد » شـرع «شرع با ديگر منابع و سپس ملاحظاتي را كه در مـورد  
  . خواهيم كرد

  شرع با عقل ةرابط .3- 1
نگر ملازمـه ميـان حكـم    كه بيا» حكم به الشرع ،ما حكم به العقل« ةآيا مفاد قضي

توان بر ايـن اسـاس،    باشد، در اين جا نيز صادق است؟ آيا مي عقل و حكم شرع مي
يص معـروف و منكـر دانسـت؟ ايـن     خعقل را نيز يكي از منابع مهم شناخت و تش ـ

مبتني بر آن است كه عقـل، حجـت شـرعي اسـت و حكـم عقـل، عادلانـه         ،ملازمه
هرگاه عقل، امـر   ،بنابراين .عدالت نهي كندو محال است كه شرع مقدس از  باشد مي

همان گونه كه اگر عقل از چيزي  ؛محال است كه شرع از آن نهي كند ،به چيزي كند
  .محال است شرع به آن امر كند ،نمايدنهي 

؛ نقش عقل، چيزي جز كشف حكم شارع مقدس نيسـت  ،البته در چنين مواردي
 أفقط داراي يـك منش ـ  ،»حكم«شود و  از سوي خداوند صادر مي صرفاً ،فرمان« زيرا
بـه انسـانها ابـلاغ    ) پيـامبران (گاه از سوي رسولان ظاهري  ،»حكم الهي«البته . است
بـراي آنـان آشـكار    ) عقول انسانها(شود و گاه همان حكم از سوي رسول باطني  مي
چه از طريق وحي و چـه از   ؛شود كشف مي »حكم الهي« ،گردد و در هر صورت مي

  ).44، ص1381 ،سروش(» طريق عقل
  : به دو نكته توجه نمودبايد  ،احكام عقل ةدر زمين

و » ضـرورت «تـوان بـه    مي ،كند آيا از زيبايي و نيكي هر كاري كه عقل درك مي« .1
  وجوب عقلي آن رسيد و آيا در اين رابطه تلازم وجود دارد؟ 

 ممكـن  ،اعم از وجـوب اسـت و در مـواردي    ،رسد كه حسن عقلاني به نظر مي
  .)43، صهمان(» فعل پسنديده به حد لزوم نرسداست 

 ـ اما بر ،چه مطابق عدالتند احكام عقلي گر. 2 . انـد  تصـورات محـدود بنـا شـده     ةپاي
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به مراتـب از آنچـه عقـل درك     ـ   كه مطلع بر اسرار استـ    هاي شارع مقدس آگاهي
، بـر اسـاس   ، زماني كه عقل در افق محدود خوداين با وجود. باشد كند بيشتر مي مي

جهـات  شرع، بسا  كند، چه اي كه تصور كرده است، امر و نهي مي مصلحت يا مفسده
درك كرده و به چيزي غير از آنچـه عقـل    ،است ديگري را كه عقل از آن غافل بوده

 ،هميشه ميان حكم عقل و حكـم شـرع   ،بدين ترتيب .بدان رسيده، حكم كرده است
  . همسويي وجود ندارد

  :هاي زير را براي عقل برشمرد وديتتوان محد ميلذا 
 .عدم اشراف به حقيقت انسان، ابعاد وجودي و مصالح و منافع حقيقي او) الف
هـاي ملـي،    هـاي خـارجي، منـافع شخصـي و دلبسـتگي      ثيرپذيري از واقعيتأت) ب

 . ...اي، قومي و  منطقه
گـذاري   عدم آگاهي نسبت به حيـات اخـروي و معيارهـاي فرادنيـوي در ارزش    ) ج

  .رفتار انساني
در  ـ  هـاي آن  محـدوديت  ةبا فرض هم ـ ـتوان حجيت احكام عقلي را   مي ،آري
ولي اين امر به معنـاي   ،داد هايي كه نص شرعي وجود ندارد، مورد توجه قرار حوزه

بيانگر تسـاوي   ،زيرا ملازمه ؛نيست» حكم به الشرع ،ما حكم به العقل« ةييد ملازمأت
 ،رسـد  در حـالي كـه بـه نظـر مـي      ؛كام عقلي استتك اح حكم شرع با عقل در تك

الجملـه   ييد كلـي و فـي  أبه معناي معذوريت است و نوعي ت جا صرفاً حجيت در اين
 ،ديگر، مفهوم ملازمـه  بياني و بالجمله؛ به ئييد جزأنه ت ؛نسبت به احكام عقلي است
عمـل   ،كتاب و سنت در اين امور، بهترين گزينه براي ما اين است كه هنگام سكوت

متفـاوت از  ، بسا حكـم خداونـد   چند در عالم واقع چه هر ؛بر طبق حكم عقل است
اين حجيـت، حجيـت    ،به تعبير ديگر. چيزي باشد كه عقل آدميان بدان رسيده است

  .نه در مقام ثبوت ،در مقام اثبات است
اي كه براي محدوديت احكام عقل عملي در موضوع محـل بحـث    بهترين نمونه

اختلاف متكلمان و فقيهان در وجوب عقلي امر به معروف و نهـي   ،زد مثالتوان  مي
بيشتر اين بزرگواران، وجوب عقلي را منكر شده و گـروه كمتـري آن   . از منكر است

اند و جالب اينجاست كه موافقان و مخالفان، براي اثبات نظر خـويش بـه    را پذيرفته
ضـه بـا چنـين    يي ايـن فر وقتي در اصل وجوب عقل ـ. اند استدلال عقلي روي آورده
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كه بالغ بر هزاران و بلكـه صـدها هـزار    آن در تشخيص مصاديق  ،وضعيتي مواجهيم
بسـا   چه وضعي خواهيم داشت؟ بر روي هر موردي كه دست گذاريم، چـه  ،شود مي

بودن يا منكربودن آن، احكام عقلي متفاوتي از سوي عاقلان وجـود   نسبت به معروف
  .داشته باشد
 »حكـم بـه الشـرع    ،ما حكم به العقل« ةكه برداشت اول را از قضي از كساني اكنون

 ،مقـدس   ها و منكرها، شرع معروف بارةپرسيم با وجود اين همه اختلاف نظر در مي ،دارند
تـوان پاسـخي    روشن است كه نمي! ييد قرار داده است؟أكدام حكم عقلي را مورد ت
چنـد   هـر  ،عي وجود نـدارد زيرا در مواردي كه نص شر ؛براي اين پرسش پيدا كرد

 ،دانيم كـه در هـر مـوردي    ولي اين را مي ،نظر شرع چيست ،دانيم در عالم واقع نمي
عـاقلان   ةآنهـا و چـون هم ـ   ةنه هم ؛منطبق با نظر شرع است ،فقط يك حكم عقلي

هيچ ملاكي براي شناسـايي حكـم عقلـي     ،باشند نسبت به احكام خودشان مدعي مي
صـورت   .زيرا ملاك در اينجا يا شرعي اسـت يـا عقلـي    ؛منطبق با شرع وجود ندارد

زيرا فرض ما در مواردي است كه نـص شـرعي وجـود     ؛خلاف مفروض است ،اول
زيرا اگر بخـواهيم مـلاك قضـاوت را     ؛صورت دوم نيز مستلزم تسلسل است. ندارد

اينجا نيز وجود خواهد  ،همان مشكل پيشين كه اختلاف نظرات بود ،دهيم عقل قرار
آن است كه بگوييم در مواردي كـه   ،ماند تنها راهي كه باقي مي ،بدين ترتيب .داشت

كـس   نص شرعي براي تعيين مصاديق معروف و منكر وجود ندارد، حكم عقل هـر 
تنها به معنـاي   ،در تشخيص معروف و منكر براي او حجت و معتبر است و اين امر

  . باشد معذوريت مكلفان مي
توان  مربوط به تشخيص معروف و منكرهاي فردي بود، حال آيا مي ،آنچه گفتيم

عقل را به عنوان منبعي از منابع شناخت معـروف و منكـر در يـك نظـام اجتمـاعي      
زيرا منطق حقـوقي اقتضـا دارد    ؛مشكل است ،الؤمعرفي كرد؟ پاسخ مثبت به اين س

عقلانـي مـردم بـا     سطح ،همان گونه كه گفتيم. مند باشد ضابطه ،شده كه منبع معرفي
يكديگر متفاوت است و اين تفاوت در قضاوتهاي عقلاني حتي در ميـان نخبگـان و   

هـاي عقلانـي    شود و همين برداشـت  اي به روشني مشاهده مي دانشمندان هر جامعه
  . متفاوت، باعث بروز اختلاف در جامعه خواهد شد

عقل جمعـي توسـط   هاي  يگير تصميم ،راهگشا باشددر اين زمينه تواند  ميآنچه 
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مقننه خواهد بود و البته از اين نكته نبايد غافل بود كه چنين  ةنمايندگان مردم در قو
رسـد بـا آنچـه در     مي آنچه عقل جمعي بدان مـي ئتصميماتي نيز به معناي انطباق دا

  . باشد عالم واقع مورد نظر شرع است نمي
توانـد منبعـي بـراي     نمي ،امتيازاتي كه دارد ةبا هم) عقل فردي(عقل  آنكه نتيجه

  .شناخت معروف و منكر باشد

  عقلا و عرف  ةشرع با سير ةرابط. 3- 2
 ،در علم اصول گفته شده است كه اصل، صحت احكام عرفـي و عقلايـي اسـت   

ايـن   ،دليـل صـحت  . آنها وجود نداشته باشد در مورد اي نهي ،مادامي كه در شريعت
سـاري و جـاري    :معصـومان است كه چنين احكامي در صدر اسلام در حضور 

ايـن  . باشد ييد آنها است و براي ما حجت ميأت ةمنزل بوده و سكوت آن بزرگواران به
چند منبـع ايـن احكـام،     هر ؛سبب كشف حكم شرعي است ،خود  خودي حجيت به

شامل احكام عرفي و عقلايي  ،اين حجيتكه بديهي است . عقلا باشد ةعرف يا سير
كه از سـوي شـارع نهـي     اي احكام عرفي و عقلايي يا :خر از عصر معصومينأمت

  .نظير نهي از قياس و غنا و نظاير اينها ؛شود نمي ،اند شده
توانند منبعي براي شـناخت معـروف و    نفسه نمي في ،عقلا ةعرف و سير بنابراين،

  . ييد قرار گرفته باشندأمگر آنكه از سوي شرع مورد ت باشند؛منكر 

  شرع با قانون  ةرابط .3- 3
نظر دهـيم،  ايران مشخص در مورد قوانين جمهوري اسلامي طور  بهاگر بخواهيم 
  : اند اين قوانين دو دستهخواهيم گفت كه 

بـه تصـويب   5و اصل نود و ششم قانون اساسـي  4قوانيني كه بر طبق اصل چهارم .1
  .اند رسيده

توسـط مجمـع    6،قـانون اساسـي   يكصـد و دوازدهـم  قوانيني كه به اسـتناد اصـل    .2
نسـبت   ،در اين موارد، مصوبات مجمع. اند ييد قرارگرفتهأمورد تت، تشخيص مصلح

البته ايـن امـر   . باشد، حاكم است شوراي نگهبان مي به آنچه مورد اختلاف مجلس و
مـل  أزيـرا بـا ت   ؛نيسـت  چهارمبر اصل  يكصد و دوازدهمبودن اصل  به معناي حاكم
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چـون   ؛باشند مخالف با شرع نمي توان دريافت كه مصوبات مجمع نيز در حقيقت مي
شـامل احكـام ثانويـه و     ،علاوه بر احكام اوليـه است و موازين اسلام، گسترده  ةداير

شـود و ايـن امـر از سـوي فقهـاي       اسلامي نيز مـي  ةاحكام مبتني بر مصلحت جامع
  .گرفته است ييد قرارأمورد ت 1بزرگي چون امام خميني

يا با تشـخيص مصـلحت، ماهيـت اشـياء     به اين پرسش پاسخ داد كه آبايد اينك 
اگر بنا به مصالحي، قانون، معاملات ربوي را در برخـي از مـوارد   مثلاً  ؛يابد تغيير مي

 ،اين بر و بنا يابد ميتغيير  ،آيا ماهيت ربا كه يك منكر اقتصادي است ،مجاز اعلام كرد
را  اي ربوي چنين معاملاتهر چند رسد  توان به آن منكر گفت؟ به نظر مي ديگر نمي

اما با توجـه بـه حساسـيت     ،دانست» منكر«توان  هرچند نمي ،در وضعيت جديدشان
به تعبير ديگـر، بـا وضـعيت جديـد،     . نيز نخواهند بود» معروف« ،شرع مقدس ةاولي

تـوانيم در چنـين مـواردي از تـرخيص      تحريم، تبديل به تجويز شده است و ما نمي
در  ،وجود دارد» معروفها«ونه كه نسبت به طراري، تشويق و ترغيب شرع را آن گضا

معروفها و منكرهايي كه  ةتوان براي هم البته نمي. دست آوريم موضوع مورد بحث به
بسا در برخـي   كرد و چه حكم واحدي صادر ،گيرند مي هاي خاص قرار در وضعيت

و موارد بتوان تبديل ماهيت را پذيرفت و در نتيجه اعلام نمود كه علاوه بر معـروف  
  .منكر به حكم اولي، معروف و منكر به حكم ثانوي نيز خواهيم داشت

شده بـراي تصـويب قـوانين، مشـروعيت آن را      يند درنظرگرفتهآفر ،بدين ترتيب
عدم اطلاع كامل عقل بـر مصـالح و مفاسـد    ة چند آنچه در زمين هر ؛كند تضمين مي

منـافع  گـاهي  ن، در مورد قوانين نيـز صـادق اسـت و عـلاوه بـر آ      ،واقعي گفته شد
در وضـع   ـ   دانسته يا ندانسته ـ  شخصي و ارتباطات اجتماعي و اقتصادي قانونگذار،

شـده در نظـام قانونگـذاري      اما با توجه به مكانيسـم تعريـف   ؛گذارد ثير ميأقوانين ت
گرفتـه اسـت، نبايـد در مشـروعيت      ييد ولي فقيه قرارأجمهوري اسلامي كه مورد ت

  . قوانين مصوب ترديد كرد
تساوي حكـم   ةمنزل گردد كه به اي تفسير البته مشروعيت قوانين نيز نبايد به گونه

گوييم قوانين جمهـوري اسـلامي ايـران     وقتي مي. شرع با  قانون مصوب تلقي گردد
 ،فعلي افراد جامعـه  ةو وظيف ردحجيت دا ،ست كه اين قوانينا بدين معنا ،مشروعند

قـوانين   ةكند هم ـ تواند ادعا ، هيچ كس نميينا با وجود. باشد عمل بر اساس آن مي
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بايـد  . نقـد قـوانين لازم نبـود    ،اگر چنين بـود . دارندانطباق مصوب، با موازين شرع 
يكـي از   ،اي از مـوارد  توجه نمود كه ضمن لزوم تمكـين در برابـر قـوانين، در پـاره    

د كه منافاتي ندار ،در اين صورت. نقد همين قوانين است ،»معروف«مصاديق روشن 
  . از دو منظر متفاوت، هم قانون موجود و هم نقد آن را معروف بدانيم

برگرفته  مثلاً(چند خاستگاهي شرعي نداشته باشند  قوانين مصوب، هر ،نتيجهدر 
در وضعيت كنـوني   ،)هاي جامعه باشند از عقل جمعي، عرفها، ضرورتها و مصلحت

ر احكام عقلي يـا عقلايـي يـا    ديگر، حتي اگبيان به . از وجاهت شرعي برخوردارند
يند مجلـس، شـوراي   آدر صورتي كه فر ،نفسه قابليت استناد نداشته باشند في ،عرفي

  .نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت را طي كنند، مشروعيت خواهند داشت

  شرع با فطرت  ةرابط .3- 4
ترديـدي   ،در اصل مجهزبودن انسان به فطرت كه نوعي خودآگاهي دروني است

 كـه  كس آن و نفَسْ به سوگند«: قرآن از الهامات فطرى سخن گفته است. دوجود ندار
ــت را آن ــرد درس ــپس. ك ــدكارى س ــارى و پلي ــه را اش پرهيزگ ــام آن ب ــرد اله  7»ك
هـا و   بيانگر آن است كه خداوند به نفس انسان، زشـتي  ،اين آيه). 8- 7: )91(شمس(

  . س قرار داده استها را الهام كرده و شناخت خوب و بد را در قلب هر ك پاكي
يكـي از  « :فرمايـد  مـي  9اكـرم در بيان يكي از معجزات پيـامبر   7امام كاظم

بگـويم چـه   : خـدمت پيـامبر رسـيد؛ پيـامبر فرمـود      ،»وابصـه «اصحاب پيامبر به نام 
اى تـا از   آمـده : فرمـود  .بفرماييـد : پرسي؟ عـرض كـرد   خواهى بپرسي يا خود مي مى

اي  :وي زد و فرمـود  ةر دست خـود را بـه سـين   سپس پيامب .بپرسى» گناه«و » نيكى«
 ،بدان اطمينان داشته باشـد و گنـاه   ،انسان ةهمان است كه نفس و سين ،نيكي! وابصه

، 27ق، ج1409حـر عـاملي،   ( »...چيزي است كـه قلـب نسـبت بـه آن ترديـد دارد     
  ). 33502، ح166ص

: اسـت  آمـده  ، چنـين اين روايت در منابع اهل سنت نيز نقل شـده و در ذيـل آن  
اي وابصه از قلب خودت سؤال كـن، از   :وي زد و فرمود ةپيامبر دستش را  به سين«

روايت گويـاي آن اسـت    اين. )256، ص2ق، ج1404سيوطي، ( 8»... خودت بپرس
  .شناخت خوب و بد را در قلب هر كس قرار داده است ،كه خداوند
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ك   « :احكام مبتني بـر فطرتنـد   ،احكام دين و شريعت ،از سوي ديگر فـَأَقم وجهـ
ا   ـ ؛)30:)30(روم( »للدينِ حنيفًا فطرْةََ اللَّه الَّتي فطَرََ النَّاس علَيهـ س روى خـود را بـا   پ
با همان سرشتى كه خدا مـردم را بـر آن    ؛گرايش تمام به حقّ، به سوى اين دين كن

  . سرشته است
توان  ، نمياين با وجود .اين امر در مورد معروف و منكرها نيز صادق خواهد بود

مشكل . ثيرات منفي شرايط و اوضاع جامعه بر فطرت پاك انسانها را ناديده گرفتأت
شناخت معـروف و منكـر وجـود     ديگري كه در معرفي فطرت به عنوان منبعي براي

اموري كلي  نوعاً ،ناميم اموري كه ما آنها را فطري مي. مندنبودن آن است ابطهدارد، ض
شايسـتگي و خـوبي چيـزي را     ،بسا برخي چه. ليت قبض و بسط دارندهستند كه قاب
شـايد بـه همـين دليـل     . در حالي كه در قضاوت ديگران چنين نباشـد  ،فطري بدانند

  . اند نگرفته شرعي قرار ةاربع ةاست كه وجدان و فطرت در شمار ادل
تـه  نگرف ثير عوامل بيروني قـرار أشائبه كه تحت ت فطرت خالص و بي آنكه نتيجه
تواند منبع خوبي براي شناخت معروف و منكر باشد و اين تنها در مواردي  باشد مي

  .توافق داشته باشند ،بودن امري است كه نوع انسانها بر فطري

  بررسي شرع . 3- 5
تـرين منبـع    به عنوان اصلي» شرع«به بررسي   پس از بررسي منابع احتمالي، اينك

 2ةملاحظاتي را كه نسبت به ماد ،در ادامه سپس. پردازيم شناخت معروف و منكر مي
توانـد   طرح پيشنهادي نمايندگان مجلس در مورد امر به معروف و نهي از منكـر مـي  

 ،معـروف و منكـر  « :آمده استچنين در اين ماده  .كنيم مطرح مي ،وجود داشته باشد
نهي مورد امر يا  ،هرگونه فعل يا ترك فعلي است كه در قوانين و مقررات و يا شرع

  .»قرار گرفته يا منع شده باشد
نظر  ،در موارد اختلاف در احكام شرعي«: اين ماده آمده است ةتبصرهمچنين در 
  .»ملاك عمل خواهد بود ،ولي امر مسلمين

 »قوانين و مقررات و شرع«در اين ماده، منابع انحصاري شناخت معروف و منكر 
هـا و   نامـه  هـا، آيـين   نامـه  نيـز تصـويب  » مقـررات «منظـور از  كـه   ذكر گرديده است

  . هاي دولتي است بخشنامه
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 ،به اينكه مقررات نبايد با قوانين عادي و اساسي مغـايرت داشـته باشـند    توجهبا 
اموري معـروف و امـوري ديگـر    » مقررات«توان چنين نتيجه گرفت كه اگر برابر  مي

همانند  ،ناساس مفاد آ باشند و عمل بر منكر دانسته شدند، از نظر شرعي حجت مي
  . باشد لازم مي» قوانين«

  :مل در چند نكته بايسته استأدر مورد شرع، ت
 و  مثل وجـوب نمـاز، روزه، زكـات    ؛ضروريات شرعي است ،مراد از شرع )الف

 ءو منكرهـا جـز   هـا برخي از معروف ،به تعبير ديگر. حجاب و حرمت شرب خمر و زنا
احتمال اخـتلاف   ،در صورت دوم .هستندبديهيات شرعي و يا ناظر به نظريات شرعي 

فردي  ةگاه معروف و منكر جنب ،در همين صورت. نظران وجود دارد فتوا ميان صاحب
آنچـه مـلاك عمـل بـراي      ،فردي داشـته باشـد   ةاگر خصيص. عد اجتماعيدارد و گاه ب

اگـر مرجـع تقليـدي     ،بـه عنـوان مثـال    باشـد؛  مـي  فتواي مرجع تقليد او است،مكلف 
در اين زمينه احتياط كرده و يـا  ديگر داند و مراجع  منكر و حرام نمي تراشيدن ريش را

شـود و   منكر محسـوب نمـي   ،اين عمل براي مقلدان آن مرجع، اند فتوا به حرمت داده
امـر وجـود    وجهي براي رجوع به نظر ولـي  ديگران نيز نبايد وي را نهي كنند و اساساً

 در مواردي كه معروفهـا  !آري. باشد ه ميپيشنهادي قابل مناقش ةتبصر ،بنابراين .ندارد
نظـري وجـود نداشـته باشـد      اتفاق ،ي فقيهانأعد اجتماعي دارند و در رو منكرها ب، 

  :هاي پيش رو عبارتند از گزينه
  تبعيت مقلدان از فتاواي مراجع خود؛. 1
ي او در تشخيص أن ردادقرار مقلدان از يك مرجع تقليد اعلم و ملاك ةتبعيت هم. 2

  و منكرهاي اجتماعي؛ هافمعرو
  ي اكثريت فقيهان؛أتبعيت از ر. 3
  .ي ولي فقيهأتبعيت از ر. 4

زيـرا صـورت اول در بسـياري از مـوارد موجـب       ؛اند اول قابل مناقشه ةسه گزين
 ، آن اسـت كـه  صـورت دوم  اشكال. شود ريختن نظم اجتماعي مي هم مرج و به و هرج

دانـد   اعلم مي ،خود را از ديگر مراجع مرجع تقليد ،اين است كه هر مقلدي فرض بر
صـورت سـوم   . پذير نيسـت  امكان ،ي يك مرجع تقليد اعلمأتوافق بر ر ،اين بر و بنا

ي اكثريـت را  أر نيز كه مقلدان وظيفه داشته باشند در موارد اخـتلاف ميـان فقيهـان،   
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يل بر دل ،زيرا اكثريت ؛در فقه شيعه پذيرفته نشده است اساساً ،دهند ملاك عمل قرار
ي ولـي فقيـه   أقـراردادن ر  تـرين گزينـه، مـلاك    منطقي ،بدين ترتيب. حقانيت نيست

دارابودن امتياز  دليلي فقهي ديگران به أي فقهي ولي فقيه بر رأترجيح ر. خواهد بود
  .باشد ولايت مي

و  انـد  مقننه يا از ديدگاه شوراي نگهبان مغايرتي با شرع نداشته ةقوانين مصوب قو )ب
گونه   همان ،اند كه به صورت كلي تصويب شده يكصد و دوازدهم،به اصل  تنادبا اسيا 

ي فقهي ولـي  أر ،حال اگر در مواردي. ييد شرعي را به همراه دارندأت گفتيم، كه قبلاً
اگر  كدام مقدم است؟ مثلاً ،مغايرت داشته باشد ،فقيه با آنچه قانون مقرر كرده است
در حالي كه قانون آن را معـروف يـا    ،باشدنكر در نظر ولي فقيه چيزي معروف يا م

  چه بايد كرد؟  ،داند منكر نمي
فقهي مطرح باشـد و نـه حكـم     ةبه عنوان نظري ،يأكه ر تا جاييرسد  به نظر مي

  .باشد مقدم مي ،حكومتي، آنچه در قانون آمده است
ره از فتاوا و اختلافات فتوايي فقيهان كه بگذريم، موضوع احكام حكـومتي صـاد  ) ج

اينكـه احكـام   بـا توجـه بـه    . گيرد از سوي ولي فقيه نيز لازم است مورد توجه قرار
كنـد و   كشور و جامعـه صـادر مـي    ةاحكامي است كه حكومت براي ادار ،كومتيح

توانـد طيـف وسـيعي از امـور اجتمـاعي را       و در نوع خـود مـي  ولايت است  ةلازم
توانند منبعي از منـابع   احكام مي آيا اين .توان به سادگي از آن گذشت نمي ،دربرگيرد
اين گونه مطـرح كـرد كـه    توان  ميمعروف و منكر تلقي گردند؟ پرسش را  شناخت

» معـروف و منكـر  « ةصادره از سوي حاكم اسلامي در زمين 9جايگاه احكام حكومتي
  چيست؟ 

اين دسته از احكام نيز از منابع مهـم شـناخت معـروف و منكـر در      ،رسد به نظر مي
اي  گونه ويژه با توجه به اين نكته كه اولويت حكم در مقايسه با فتوا به هب. ستندهجامعه 

مراجع و حتي بـر خـود    ةحاكم اسلامي بر مقلدّان همعمل بر اساس حكم است كه 
  . باشد واجب ميمراجع نيز 

   گيري نتيجه
عقـلا، عـرف، قـانون،     ةهمچون عقل، سير ،شده از ميان منابع بررسي در مجموع
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به ضرورت نظم اجتمـاعي و ملاحظـات ديگـر، تنهـا دو      توجهو شريعت، با فطرت 
توانند در شناسـايي معروفهـا و منكرهـا بـه رسـميت شـناخته        منبع شرع و قانون مي

نظـران   ، در صورتي كه اخـتلاف فتـوا ميـان صـاحب    نيز احكام شرع ةدر زمين. شوند
آنچـه مـلاك    ،دنش ـفردي داشـته با  ةاگر معروف و منكر خصيص ،داشته باشدوجود 

 ةو در صـورتي كـه جنب ـ   فـرد اسـت  فتواي مرجع تقليد  ،باشد عمل براي مكلف مي
   .ي ولي فقيه خواهد بودأقراردادن ر ترين گزينه، ملاك منطقي ،دنعمومي داشته باش

  
  ها يادداشت

ه ذلك أو دل عليه و المعروف هو كل فعل حسن اختص بوصف زائد على حسنه إذا عرف فاعل«.1
  .»المنكر كل فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دل عليه

 يگـر يو د) يعقـل نظـر  (اسـت   اتي ـكه مخصـوص ادراك كل  يا قوه يكي: انسان دو قوه دارد .2
بـه  ). 96، صفلسفة اخـلاق مصباح يزدي، ( )يعقل عمل(است يعمل اتيئجز بهمربوط كه  يا قوه

گويد و حكمت عملي  ها سخن مي»است«و  ها»هست«حكمت نظري از « ،تعبير شهيد مطهري
 ،عقـل عملـي  بنـابراين،  ). 178، صكليات علـوم اسـلامي  مطهري، (» از بايدها و شايد و نشايدها

به معناي ادراك آنچه كه سزاوار دانسـتن   ؛عقل نظري و يعني ادراك آنچه كه سزاوار عمل است
  .است

مـردم يـا گروهـي از آنـان بـه عنـوان        ةن هم ـميا ،خود اي است كه به تدريج و خودبه قاعده« .3
  ). 188، صمقدمة علم حقوقكاتوزيان، ( »آور مرسوم شده است اي الزام قاعده

سياسـي و   ،نظـامي  ،فرهنگـي  ،اداري ،اقتصـادي  ،مالي ،ييجزا ،قوانين و مقررات مدني ةكلي«. 4
  .»اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد ،غيره

اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است و عدم مغايرت با  ةعهد با شرع برتشخيص عدم مغايرت «. 5
  .»اعضاي شوراي نگهبان است ةاكثريت هم ةقانون اساسي بر عهد

 ،مجلس شوراي اسلامي را شـوراي نگهبـان   ةمجمع تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوب« .6
نظر شـوراي   ،ت نظامرفتن مصلحگخلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با درنظر

به دسـتور رهبـر    ...دهد و مين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنها ارجاع ميأنگهبان را ت
  .»شود تشكيل مي

  .»و نفَْسٍ و ما سويها فَالْهمها فُجورها و تَقوْيها«. 7
8 .»نوُا ولىَ تَعاوالْبِرِّ ع التَّقوْى و  نوُا لا ولىَ تَعاوقلبـك  اسـتفت  وابصـة  يـا  يقـول  و...«: »الْإثِمِْ ع 

  .»... النفس اليه اطمأنت و القلب اليه نأاطم ما البر نفسك استفت
  :عبارتند از حكم با فتوا هايفرق. 9

را حكم شرعي كلي  ي خود،فتوافقيه با  .انشا ةولي حكم از مقول ؛فتوا از مقولة اخبار است. يك
فتوايي،  يتعلاوه بر حيث ،بر مصداق ندارد، ولي در حكم و كاري با تطبيق آنكند  بيان مي

  .شود حيثيت دستوري و اجرايي نيز ملاحظه مي
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با  باشد و ميجزئي  نوعاً ،است مصداق تطبيق بر ولي حكم به لحاظ اينكه ؛استكلي فتوا . دو

  .گردد افراد و جامعه در موارد خاص صادر ميشرايط و مصالح درنظرگرفتن 
در حالي كه حكم حاكم  ،الاجرست  مرجع فتوادهنده و مقلدان او لازم نسبت بهفتوا فقط  .سه

  .باشد ميمراجع و حتي بر خود مراجع نيز حجت شرعي  ةمردم و مقلّدان هم ةاسلامي بر هم
  :بندي كرد توان به صورت زير دسته اين احكام را مي

مانند فرمانهاي  ؛گردد ر وضع مياحكام اوليه و ثانويه از طرف ولي امدر اجراي احكامي كه  )الف
  .جهاد يا دفاع

 :اننـد م باشـد؛  آوربودن آنهـا مـي   مقتضي الزام، مصالح جامعهآن دسته از مباحات شرعيه كه  )ب
   ،ها كه مستلزم تصرف در منزلي يا در حريم آن اسـت  كشي خيابان ،مقررات راهنمايي و رانندگي

جلوگيري از ورود و خروج ، ري از ورود و خروج ارزجلوگي، ها نظام وظيفه و اعزام الزامي به جبهه
جلوگيري از پخش مواد مخدر و منـع اعتيـاد    ،دمورسه ـ منع احتكار در غير از دو  ، هر نوع كالا

  .جلوگيري از حمل اسلحهو  هر نحوبه 
هر چنـد بـه صـورت موقـت همسـويي       ،اوليه كه با مصالح جامعه ةآن دسته از احكام شرعي )ج

  .اسلامي اقتضاي آن را دارد ةوقتي كه مصلحت جامع ،د حكم به تعطيلي حجمانن ؛ندارند
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